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هرجایی که تبعیض، امتیازهای 
نامشروع به‌وجود می‌آورد، 

جنبش‌های اعتراضی شکل 
می‌گیرد و هنگامی که در ظرف 

قانونی خودش نتواند بیان شود 
یا مؤثر نباشد به‌خیابان کشیده 
می‌شود الآن در ایران همین‌که 

از اصلاحات سرخوردگی پیدا 
شده به این دلیل است که 

اصلاحات حکومتی رسمی که 
از بالا می‌خواستند تغییراتی در 

وضعیت کشور به‌وجود بیاورند 
ناموفق بوده

نداریم که از وضعیت موجود انتقاد کند. در حالی که در دوره شــاه، »توفیق« را داشــتیم. 
توفیق هم نقش خوب و مثبتی داشت و باعث می‌شد سیستم مفتخر باشد که ما امکان 
نقد داریم. بعد از انقلاب، »گل آقا« بود که نمی‌دانم چرا چنین ســنتی و نشــریه‌ای دیگر 
نیســت. این خیلی مهم است که یک نشریه طنز و جود داشته باشد تا بتواند از مسئولان 
و از وضعیت موجود انتقاد کند. ولی جایش الان در مطبوعات ما خالی اســت. نبود طنز 
به‌شــکل رســمی نشــان می‌دهد که جامعــه در وضع نرمال نیســت. مثــاً مجلات طنز 
نداریم یا مجلات نقد هنری ضعیف هســتند که این فیلم‌های سینمایی که می‌آید نقد 
شــوند. همین‌طور که تولید انبوه می‌شــود نقد هم بشــود. به‌نظر من الان تئاتر قوی‌تر از 
سینما است ولی نقد نمی‌شود. گاهی روشنفکرها دعوت می‌شوند که بیایند نقد کنند اما 
مجلات نقــد که بگویند چه تئاترهای خوبی در همین‌ تهران اجرا می‌شــود وجود ندارد؛ 
برخی از این تئاترها در سطح استانداردهای اروپا اجرا می‌شود ولی نقد و بررسی نیست. 
گســترش نیافتــن فرم‌های جدی نقــد ‌تئاتر و طنز و موســیقی باعث می‌شــود که ابتذال 
زیرزمینی بیشتر رشد کند و جامعه افسرده شود و تمهیداتی که برایش در نظر می‌گیرند 
کافی نیســت. مثل این‌برنامه‌های ســطحی برای شــاد کردن مردم. مثلًا در روز دانشجو 
استند‌آپ‌کمدی در دانشگاه‌ها می‌گذارند. این تمهیدات رسمی است برای اینکه جامعه 
را شاد کنند. مسئولان وزارت بهداشت آمار تکان دهنده‌ای از میزان افسردگی و اختلالات 
روانی جامعه منتشــر می‌کنند. این اختلالات روانی و شاد نبودن جامعه را نسل جوان از 
همه بیشتر احســاس می‌کند. جامعه ما بایدازنظر روانکاوانه تراپی و آنالیز بشود که چه 

مشکلاتی دارد.
ëë ولی انتخاب همچنان خیابان است. در اروپا، در خاورمیانه و در ایران. این خودش چه

چیزی را نشان می‌دهد؟ اینکه در خود فرانسه هم خیابان انتخاب شود. از معبر خیابان 
می‌توان اصلاح کرد؟

 خیابان دیگر آخرین راهی است که با ناامیدی از اصلاح وضع موجود از طریق نهادهای 
رسمی پیموده می‌شود وگرنه نیازی نیست به خیابان بروند. چون نیروهایی وجود ندارند 
کــه بتواننــد در نهادهای نمایندگی حرف مــردم را بزنند. وقتی راه‌های اعتراض رســمی و 
قانونی بســته باشــد مردم خیابان را انتخاب می‌کنند که در واقع قدرت خودشــان را نشان 
بدهنــد و مطالبات شــان را بیان کنند؛ طــوری که همه بشــنوند و منعکس شــود. در اروپا و 
کشــورهای دموکراتیک مســأله متفاوت اســت. در آنجــا به‌دلیل هجوم اخبــار و اطلاعات 
رسمی و آزاد گاهی صدا شنیده نمی‌شود. صدای اکثریت جامعه در آن حجم از صداهای 
متنوع محو می‌شود. در آنجا همه چیز آزاد است اما در واقع یک اندیشه واحد حاکم است. 
همه معتقدند که باید صداها شــنیده شود اما معلوم نیست از بین آن همه صدا اکثریت 
جامعــه چه چیزی می‌خواهد. گاهی این صدای اکثریت شــنیده نمی‌شــود به‌دلیل اینکه 
آرام‌آرام یک اندیشه سیاسی که در واقع طرز تفکر حاکم است مسلط می‌شود و بقیه را کنار 
می‌گذارد. این صدای بلند همچون قدرت نامرئی مانع شــنیدن صداهای دیگر می‌شود. 
در واقع آن قدرت نامرئی در آن‌جوامع حاکم می‌شود و اکثریت جامعه دیگر نمی‌تواند از 
طریق ارگان‌های رسمی حرف خود را بیان کند؛ مجبور است از راه غیرمتعارف عمل کند. 
ولی در کشورهای استبدادی اعتراضات به ‌خیابان کشیده می‌شود به‌دلیل اینکه نهادهای 
رسمی وجود ندارد که اعتراض را در آنجا مطرح کنند. کارکرد احزاب واتحادیه ها و مجالس 
نمایندگی ضعیف است؛ پارلمان جایی نیست که حرف بزنند و سخن جامعه شنیده شود. 
بنابراین می‌روند در خیابان و در اطراف  پارلمان‌ها  اعتراض می‌کنند. زمینه، دلایل و شکل 
اعتــراض در جوامع بســته و آزاد فرق می‌کند ولــی به هر حال در هــر دو جا صدای اکثریت 
مردم گاهی شنیده نمی‌شود و مجبور می‌شوند به خیابان بیایند. حالا برای اینکه جلوی این 
کار گرفته شود و مردم را از خیابان‌ها بیرون بکشند، راهش این نیست که یک جایی را اعلام 

کنند تا مردم در آنجا اعتراض کنند.
ëë.آخرش هم ندادند و هنوز بر سرش بحث است 

  این ‌یک تله‌ای اســت که یک میدان تعیین کنیم و همه بروند در آن میدان بعد هم 
شناسایی شوند! راهش این نیست. راه‌حلش این است که نهادهایی بتوانند صدای مردم 
را بازتاب دهند یعنی آزادی داده شــود که نمایندگان جوانان، جامعه و اقشــار متنوع در 
تلویزیون، رادیو و رســانه‌ها حرف خودشــان را بزنند. الآن در رســانه‌ها حرف جامعه زده 
نمی‌شــود. آیا نظراتی که در جامعه شنیده می‌شــود در مطبوعات ایران دیده می‌شود؟ 
الان شــاید وضع مطبوعات ایران از جاهای دیگر بهتر هم باشــد. ما نمی‌گوییم که اینجا‌ 
حتماً بدترین جاست و معلوم است که آن طور که در تبلیغات جهانی می‌گویند نیست. 
ایران نســبت به ســوریه و عــراق و کشــورهای اطراف حتی در زمان شــاه هــم مطبوعات 
پیشــرفته‌تری داشــت مثل همان توفیق که مثــال زدیم. یــا در دوره جدید که بخصوص 
جامعه مدنی از نظر آزادی بیان خیلی بازتر از نظام گذشته شده است. در   رژیم گذشته از 
حرف زدن می‌ترسیدند.  می‌گفتند از هر ۳ نفر یک نفر ساواکی است. ولی الآن در تاکسی 
و مطبوعات نقد می‌شــود؛ وضع آزادی بیان در جامعه پســا انقلابی بهتر است گرچه در 
شکل رسمی نمود چندانی ندارد. با وجود اینکه مطبوعات مانند گذشته از اقبال مردمی 

برخوردار نیســت و به کیوسک‌ها که می‌روند روزنامه نمی‌خرند برای اینکه اخبار اصلی 
را شــب قبل در اینترنت خوانده‌انــد. فقط روزنامه کارکردش این شــده که به قول یکی از 
مســئولان وقتی موضوعی در مطبوعات چاپ شــد آن خبر رسمی تلقی می‌شود. وقتی 
رســمی می‌شــود اعتبار بیشــتری پیدا می‌کند. در فضای مجــازی اخبارواقعی و جعلی 
ممکن اســت در هم آمیخته باشــد و نشود اعتماد کرد ســره را از ناسره تشخیص داد. اما 
وقتی در روزنامه رسمی چاپ می‌شود دیگر رسمی شده است. این کارکرد روزنامه ‌است. 
روزنامه دیگر خبر نمی‌دهد. بنابراین لازم نیست که شما حتماً روزنامه بخرید تا اخبار را 
بدانید. در چنین فضایی تنوع هم هست. یعنی ۱۰ تا روزنامه اصلاح‌طلب داریم در حالی 
که یکی هم کافی است. در جامعه فرانسه ۴ طبقه یا گرایش ۴ روزنامه دارند که تازه دو تا از 
آنها افراطی هستند و به حاشیه می‌روند و دو تای دیگر اصلی می‌شوند یکی لوموند است، 
یکی لیبراسیون. ولی در اینجا ۱۰ تا روزنامه اصلاح‌طلب است. مثلًا اگر من اصلاح‌طلب 
باشــم کدام روزنامــه را باید بخــرم؟ ۱۰ تا روزنامه در یک کیوســک یعنی چه؟ بعضی‌ها 
می‌گویند دلیلش این اســت که اگر یکی را بســتند بقیه باشــند. آدم بیاید ۱۰ تا روزنامه در 
بیاورد که اگر یکی را بســتند بقیه باشــد؟ این منطق را دنیا نمی‌فهمد. حالا منظورم این 
اســت که به‌رغم همه این تنوع مطبوعاتی، روزنامه‌ها کارشان را انجام نمی‌دهند یعنی 
توقــع جامعه را منعکس نمی‌کنند؛ یــا رادیو و تلویزیون. ما بــه روزنامه‌ها احتیاج داریم 
کــه حرف مــا را بزنند. چرا باید برخی خبرها را رســانه‌های خارجی اعلام کنند؟ آنها مگر 
چه چیزی می‌گویند؟ اگر چند نفری دستگیر شده‌اند، رسانه‌های داخلی این موضوع را 
بگویند. بگویند چه بوده؟ چون اگر یک نظام 
پایــه‌اش محکــم بــوده و بــر رأی اکثریــت بنا 
شده و به مردم خودش اعتماد داشته باشد، 
نمی‌ترسد. باید آزاد بگذارد که بیایند همین 
انتقــادات و مســائل را بگوینــد و مشــخص 
بشود که آنها اقلیت هستند یا اکثریت. به‌هر 
حال وقتــی پدیده‌ای رخ می‌دهد نمی‌شــود 
پنهان کرد در حالی که در همان ســال ۸۸ در 
خیابان‌ها زد و خورد بود و تلویزیون می‌گفت 
هــوا خوب اســت به‌تعطیلات برویــد. با این 
شرایط دیگر کسی تلویزیون گوش نمی‌دهد 
و ایــن از ســبد اطلاعــات رســانه‌ای جامعــه 
حذف می‌شود؛ مطبوعات هم همین‌طور و 
اگر نقش خود را بدرستی ایفا نکنند مراجعه 
بــه فضــای مجــازی زیــاد می‌شــود و ایــن 
فضای مجــازی هم جای خطرناکی اســت. 
 به‌لحــاظ اینکــه اطلاعــات صحیــح و غلــط 
در هم آمیخته اســت. مثل بحث خودکشی 
دختــر نــروژی کــه بعــداً مشــخص شــد   کار 
شــبکه‌ای اســت. نوجوانانــی بودنــد کــه بــه 
هــم اطــاع هــم می‌دادنــد که چگونــه خود 
را بکشــیم. تــا حــالا صدها نفــر خودشــان را 
کشــتند و از طریــق یک کیس متوجه شــدند 
که از طریق اینترنت یکسری خودکشی‌های 
دســته‌جمعی انجام می‌شــود. پس‌ این محل خطرناکی و دارای اطلاعات غلط زیادی 
اســت اما راهش سانسور و فیلتر و فیلترشکن و پارازیت نیست. راهش اطلاعات درست 
از طریق رســمی است؛ وقتی می‌بینیم رســانه‌ای اطلاعات درست منتشر می‌کند به آن 

رجوع می‌کنیم و رسانه‌های دیگر را کنار می‌گذاریم.
ëë پس چرا خیابان هنوز مجرای حرف زدن و اعتراض کردن و شــنیدن است؟ در لبنان 

سیدحسن نصرالله رهبر حزب‌الله به مخالفان می‌گوید که شما یک نماینده معرفی کنید 
که بیاید با رئیس جمهوری حرف بزند. خب چرا باید در خیابان بیایند و نماینده انتخاب 
کنند وقتی به‌شکل طبیعی می‌توانند از طریق احزاب و پارلمان و مطبوعات حرف شان 

را بزنند؟
 البتــه ایران با لبنان متفاوت اســت. در لبنان چون تنوع هســت؛ احــزاب متعدد دارد 
ولی سیستم چون قومی و مذهبی است، جامعه اعتراض دارد که زد و بند بین باندهای 
اقوام مختلف در‌شأن یک کشور دموکراتیک نیست بنابراین به این تبعیض‌ها اعتراض 
می‌کند. یا اسرائیل را ببینیم؛ آیا یک رژیم دموکراتیک و لائیک است یا فقط مختص قوم 
یهود است؟ پس بقیه اقوام چه می‌شوند؟ این سیستم‌ها دیگر جوابگو نیست و موجب 
اعتراض می‌شــود. چــه نظام آپارتاید قومی باشــد و چه سیســتم مذهبــی. هرجایی که 
تبعیض، امتیازهای نامشــروع به‌وجود می‌آورد، جنبش‌های اعتراضی شکل می‌گیرد 


